
گروه خبر: انتخابات زودهنگام فرانســه، به پایان رسید و ائتلاف احزاب چپ 
توانست اکثریت نسبی کرسی‏های پارلمانی فرانسه را به دست بیاورد. براساس 
گزارش منتشرشده از سوی وزارت کشور فرانسه، ائتلاف چپگرایان بیشترین 
کرســی‏ها را به دست آورده و راست‏های افراطی در تکرار پیروزی دور اول )۳۰ 
ژوئن( ناکام ماندند. به گزارش یورونیوز، براساس آخرین نتایج رسمی انتخابات 
پارلمانی فرانســه در مجموع ۲ دور رای‏گیری، اتحاد لحظه‏ آخری موســوم به 
»جبهه مردمی جدید / NFP« متشــکل از چهار حــزب اصلی جریان چپ: 
سوسیالیست‏ها، سبزها، کمونیست‏ها و فرانسه تسلیم‏ناپذیر ۱۸۱ کرسی به 
دســت آورده اســت. اتحاد حزب حاکم »همه با هم /  Ensemble« به رهبری 
رئیس‏جمهــور امانوئل مکرون نیــز ۱۶۶ نماینده در پارلمان خواهد داشــت. 
ایــن در حالیســت که حزب »اجتماع ملــی /  RN« به رهبــری مارین لوپن، 
به‏رغم پیروزی در دور نخســت، در نهایت تنها ۱۴۳ کرسی را به دست آورد. با 

ایــن وجود، این ارقام نســبت به 
انتخابات پارلمانی ســال ۲۰۲۲ 
میلادی که لوپن تنها ۸۹ کرسی 
داشت، افزایش قابل ملاحظه‏ای 
دارد. هیچ‏کدام از این ســه بلوک 
سیاســی نتوانســتند اکثریــت 

مطلق را به دست آورند.

ائتلاف با چپ‏ها �
پس از پیــروزی چپ‏ها، گابریل 
برای  فرانســه  نخســت‏وزیر  اتل 

یـک تیـتر‌
HEADLINE ONE

بازگشت به صندوق

مســعود پزشــکیان رئیس‏جمهــوری منتخــب در یــک روز دو بار بــه دیدار 
سیدمحمد خاتمی رئیس‏جمهوری پیشــین ایران رفت که هرچند در اخبار 
ساعت 14 شبکه اول سیما از او به‏عنوان رئیس دولت‏های هفتم و هشتم یاد 
شــد اما عنوانی که با آن شناخته اســت و قامت او را می‏برازَد، رهبری جبهۀ 

اصلاحات است.
همان جبهۀ سیاســی که پیش از اعلام اســامی تأییدشــده برای رقابت 
ریاست‏جمهوری اعلام کرد »تنها در صورتی در انتخابات شرکت خواهد کرد 
که یک، دو یا هر سه چهرۀ ثبت‏نام کرده تأیید شوند و اگر بیش از یک نفر بود 

بر سر فرد واحد تصمیم خواهند گرفت.«
در آن بیانیه تصریح شــده بود از هیچ نامزد دیگری حمایت نخواهند کرد 
و این به معنی آن بود که حمایت از علی لاریجانی یا نامزدی غیر ســه چهره 
به سبک پشــتیبانی از حسن روحانی در ســال‏های 92 و 96 منتفی است. 
شگفتانه این بود که نام مسعود پزشکیان هم در میان تأییدشدگان بود و اگرچه 
از دو نامزد دیگر – اسحاق جهانگیری و عباس آخوندی- خبری نبود اما علی 
لاریجانــی را هم برای دومین بــار متوالی تأیید نکردند و حالا حجت بر جبهۀ 
اصلاحات تمام شــده بود و باید تمام‏قد وارد صحنه می‏شد و شد و بازی را در 

دو مرحله برد.
این در حالی بود که کمتر کســی حدس می‏زد در مشارکت 40 درصدی 
هم اصلاح‏طلبان بختی داشته باشند اما این اتفاق در مرحلۀ اول رخ داد و با 
 جذب بخشی از قهرکرده‏ها و تحریمی‏ها مسعود پزشکیان به پیروزی رسید.
نه به این خاطر که او وزیر دولت ســیدمحمد خاتمی در ســال‏های 1380 تا 
1384 بوده که چون نامزد جبهۀ اصلاحات ایران بود – هرچند هر گونه تعلق 
حزبی خود را انکار می‏کرد- نگاه‏ها بار دیگر به رئیس‏جمهوری پیشین ایران 
دوخته شــد کــه با صدایی گرفته و چهره‏ای خســته مردم را به مشــارکت در 
انتخابات ریاست‏جمهوری دعوت کرد و نیمۀ تیر سیاست‏مدارِ حالا 81ساله با 
سیمایی شاداب رأی خود به دکتر پزشکیان را در حسینیۀ جماران به صندوق 
انداخت. دیدار رئیس‏جمهوری منتخب با رئیس‏جمهوری پیشــین یا رئیس 
ســابق خود در وضعیت عادی طبعاً امری عادی است خاصه اینکه از جانب 
جبهۀ اصلاحات هم حمایت می‏شــد اما آنچه به این دیدار رنگ و بوی خاص 

داده ناشی از اموری دیگر است:
یکی اینکه از 15 سال قبل و در پی انتخابات پرماجرای سال 1388 میان 
خاتمی و اندرونی قدرت فاصله و گسست افتاد و هر چه کوشید بهبود نیافت 
در حالی‌که در سال 90 تک‏رأی خود را در دماوند به صندوق انداخت و اگرچه 
آماج طعن و گاهی لعن هم قرار گرفت اما میوۀ آن را در ســال 92 چید که با 

حمایت از یک چهرۀ اعتدال‏گرا صحنه را تغییر داد.
چک ســفید خاتمی به روحانی بدون اخذ امتیاز و تغییر مناسبات بعد از 
خروج ترامپ از برجام و سلســله حوادث سال‏های 96 و 98 و 1401 به زیان 
سرمایۀ اجتماعی اصلاح‏طلبان تمام شد و خاتمی را به این نتیجه رساند که از 
اعتبار خود برای ساختاری که احساس می‏کرد از اهداف اولیه دور شده بیش 
از این هزینه نکند خاصه اینکه پشتیبانی نیم‏بند و مبهم از نامزدی عبدالناصر 
همتــی در انتخابات 1400 نه مانع پروژۀ خالص‏ســازی شــد و نه به احیای 

سرمایۀ اجتماعی اصلاح‏طلبان مدد رساند.

دوران ممنوع‌التصویری �
در این سال‏ها انتشار تصویر رئیس‏جمهوری پیشین هم ممنوع بود و ا‏گرچه 
در اوایل دولت روحانی گشایش‏هایی حاصل شد ولی در مراسم تحلیف او چه در 

سال 92 و چه 96 از خاتمی دعوت نشد یا امکان حضور او فراهم نیامد. 
شــگفتا که رســانه‏ها در نشــر تصویر نتانیاهو منعی نداشــتند اما خاتمی 
ممنوع‏التصویر شده بود و همین میان نسل تازه با او فاصله انداخت. هرچند که 
در فرهنگ ایرانی این گونه محدودیت‏ها نوعی اسطوره‏ســازی در پی دارد و در 

نگاهی کلان‏تر به زیان او تمام نشد.
مهم‏تر از همۀ اینها اما این بود که درســت 4 ماه قبل در 16 اســفند 1402 
سیدمحمد خاتمی برای اولین بار اعلام کرد در انتخابات مجلس شورای اسلامی 
شــرکت نکرده و این بــه معنی تغییر راهبــرد او بود و تصور می‏شــد اگر قرار بر 
تجدیدنظر باشد این اتفاق در سال 1404 رخ می‏دهد یا به عکس بر او سخت‏تر 

خواهند گرفت.
هیچ‏کــس امــا پیش‏بینی نمی‏کــرد که ســانحۀ ســقوط بال‏گــرد حامل 
رئیس‏جمهوری – سیدابراهیم رئیسی – در بعد‏ازظهر 30 اردیبهشت 1402 فضای 
سیاسی را چنان دست‏خوش تغییر کند که به یک اصلاح‏طلب اجازۀ شرکت در 
انتخابات ریاست‏جمهوری بدهند و خاتمی هم از او حمایت کند و بدین ترتیب 

طی 4 ماه داستانی دیگر را شاهد باشیم. 
16اســفند 1402 خاتمی به صراحت اعلام کــرده بود: »‏‏این بندۀ کوچک 
خدا همیشه بر انتخابات و اهمیت آن تاکید داشته است و دارد و راه خیرخواهانه 
اصلاح وضع نگران‏کننده کشــور را اثربخش کردن نهاد انتخابات می‏داند. من 
آنچه را که برای بهبود وضع و در جهت منافع ملت و کشــور و حتی حکومت به 
نظرم می‏آمده است تاکنون گفته‏ام و پیشنهاد کرده‏ام امّا متأسفانه به آن اعتنایی 
نشده است. این بار تصمیم گرفتم که اگر نمی‏توانم کاری برای مردم بکنم همراه 
و هم‏نوا با خیل ناراضیانی باشــم که در عمق وجودشان بر این باورند که اگر راه 
نجاتی باشــد راه اصلاح امور است. آگاهانه و صادقانه رأی ندادم تا به هیچ‏کس 
دروغ نگفته باشم. بدون اینکه با انتخابات معنا‏دار به عنوان منشأ تقویت قدرت 
و حاکمیت ملت و امنیت ملی و ترمیم اعتماد همگانی، مخالف باشــم و بدون 
اینکه با رأی دادن مردم مخالفت کنم، رأی ندادن را در شرایط نامطلوب کنونی 
وجه دیگری از رأی دادن در وضعیت حتی نسبتاً مطلوب انتخابات می‏دانم، به 
این امید که با رأی ندادن در این شــرایط اعتماد آسیب‏دیده مردم از حکومت و 
جریان‏های سیاســی از جمله اصلاح‏طلبی )که دامنه‏اش گســترده‏تر از دائره 
اصلاح‏طلبان رســمی اســت( تا حدی ترمیم شــود. نیاز حیاتی امروز کشــور 
بازگرداندن سرمایه اجتماعی و حرکت به سوی نوعی مصالحه میان حاکمیت و 
مردم برای نجات کشــور از تهدیدها و بحران‏ها و برداشتن گام‏های جدی برای 
ورود به وضعی است که در آن ثبات و امنیت پایدار و پیشرفت همه‏جانبه کشور و 
آزادی و رفاه و بهبودی معیشت همه طبقات مردم و عزّت ملی و بین‏المللی ایران 

عزیز تامین شود.«
بــرای آنکه بدانیم نقش‏آفرینی خاتمی در انتخابات اخیر تا چه حد خشــم 
اصول‏گرایــی رادیــکال را برانگیخته و دو دیدار رئیس‏جمهــوری منتخب با او را 
برنمی‏تابند نوشــتۀ روزنامۀ کیهان که به خاتمی‏ستیزی شهره است گویاست: 
»آقای پزشــکیان پــس از پیــروزی در انتخابات گفت: »قدردان وســعت نظر و 
گره‏گشای مقام معظم رهبری هستم که در این انتخابات عرصه را برای مشارکت و 
رقابت و سلامت و نقش‏آفرینی بیشتر گشودند. اینکه رأی‏ها درست خوانده شد، 
به لطف مقام معظم رهبری بود. این هدایتی بود که رهبری داشتند، اگر به خاطر 
ایشان نبود، فکر نکنم اسم ما از این صندوق‏ها بیرون می‏آمد.« در اینکه رهبری، 
پاسدار رأی مردم و سلامت انتخابات هستند، تردیدی نیست. اما جفا و کم‏لطفی 

خبر اختصاصی

گروه خبر: با انتخاب مسعود پزشکیان به‏عنوان رئیس‏جمهور منتخب  
که دو ماه پیش در قامت نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی 
حضور داشــت، ماموریت سخت تشکیل دولت چهاردهم برعهده این 
سیاستمدار کهنه‏کار قرار گرفته است؛ ماموریتی دشوار که باید در زمانی 
اندک تا شــهریورماه به نتیجه برسد و هر چه سریع‏تر سکان قوه مجریه 
را برعهده بگیرد. مسعود پزشــکیان که اکنون در ساختمان قرمز نهاد 
ریاست‏جمهوری مستقر شده باید از میان حلقه نزدیکان و یاران قدیمی 
خود و احزاب اصلاح‏طلب حامی‏اش در انتخابات ریاســت‏جمهوری و 
چهره‏های برجسته حامی کابینه‏ای را معرفی کند که بتواند از مجلس 
کنونــی با اکثریــت اصولگرا رای اعتمــاد بگیرد و در عیــن حال واجد 
ویژگی‏های تخصص‏گرایی و شایسته‏سالاری که مدنظر او در رقابت‏های 

انتخاباتی بوده باشد.
محمدجواد ظریف شــاخص‏ترین عضو کمپین انتخاباتی مسعود 
پزشکیان اســت و با سخنرانی‏های شــورانگیز و حضور در استان‏های 
مختلــف پابه‏پای خود او نقــش غیرقابل انــکاری در موفقیت کمپین 
انتخاباتی پزشکیان داشت و اکنون نیز نقش محوری در تشکیل کابینه 
خواهد داشت. علی ربیعی، عباس عبدی، محمدجواد آذری‏جهرمی، 
هــادی خانیکی، الیاس حضرتی، علی شــکوری‏راد، علــی تاجرنیا و 
جهانبخش خانجانی نیز از دیگــر اعضای مؤثر این کمپین انتخاباتی 
بودنــد. جــدا از کابینــه‏ای که باید بــه مجلس معرفی شــود انتصاب 
اعضــای نهاد ریاســت‏جمهوری و مهمترین آنها رئیــس دفتر و معاون 
اول رئیس‏جمهــور در اختیار خود پزشــکیان اســت. گفته می‏شــود 
علی طیب‏نیا که در روزهای پایانی رقابت‏های انتخاباتی به پزشــکیان 
پیوست، معاون اول احتمالی و فرمانده اقتصادی دولت او خواهد بود و 
محمدجواد ظریف نیز در قامت پست جدیدی با عنوان معاون سیاسی 
رئیس‏جمهور مسئولیت هدایت تیم سیاست داخلی و خارجی دولت را 
برعهده خواهد گرفت؛ هرچند او در سخنرانی خود در میان گروهی از 
اعضای ستاد مسعود پزشکیان گفته است: »من که در دولت نخواهم 
رفت«. محسن حاجی‏میرزایی، وزیر سابق آموزش و پرورش و دبیر اسبق 
هیئت دولت نخستین فردی بود که برای تهیه مقدمات استقرار پزشکیان 
عازم پاستور شد اما در ادامه از سیدرضا صالحی‏امیری به عنوان گزینه 

مطرح برای ریاســت دفتر رئیس‏جمهور یاد شد. علی تاجرنیا هم که از 
چهره‏های نزدیک به مســعود پزشــکیان است و ریاســت ستاد استان 
تهران او را برعهده داشت و با برگزاری موفق کمپین انتخاباتی و افزایش 
مشارکت در این استان نقش مؤثری در پیروزی پزشکیان داشت به‏عنوان 

گزینه احتمالی معاون اجرایی رئیس‏جمهور یاد می‏شود. 
مســعود پزشــکیان در زمینه انتخــاب وزرای پیشــنهادی خود به 
مجلس تصمیم به تشکیل شــورای موقت راهبردی دارد که مقرر است 
اعضای پنج کمیته را به او معرفی کنند. کمیته‏های سیاســت داخلی 
و خارجــی به ریاســت محمدجواد ظریف، اقتصادی به ریاســت علی 
طیب‏نیا، اجتماعی به ریاســت علی ربیعی، زیربنایی به ریاست  علی 
عبدالعلی‏زاده، فرهنگی به ریاست سیدرضا صالحی‏امیری پنج گزینه 
پیشنهادی برای وزارتخانه‏های مختلف را به پزشکیان معرفی خواهند 
کرد تا رئیس‏جمهور بتواند از میان آنها وزرای پیشــنهادی به مجلس را 
انتخاب کند؛ علاوه بر این پنج نفر محمدجعفر قائم‏پناه، معاون پیشین 
پزشــکیان در وزارت بهداشت، حســین علایی، فرمانده اسبق نیروی 
دریایی ســپاه، محمد صدوقی، فرزند امام جمعه فقیــد یزد به عنوان 
نماینده سیدمحمد خاتمی و آذری‏جهرمی وزیر سابق ارتباطات اعضای 
این شورای راهبردی هستند تا اعضای کمیته‏های پنج‏گانه را تعیین و 
معرفی کنند. این کمیته‏ها نیز برای هر وزارتخانه یک کارگروه تشکیل 
خواهند داد تا برای انتخاب افراد پیشــنهادی شاخص‏های مبتنی بر 
تخصص و شایسته‏سالاری را تبیین کنند و براساس این شاخصه‏ها افراد 
مدنظر را معرفی کنند. در عین حال پزشکیان دو شرط مهم برای افراد 
پیشنهادی مطرح کرده است؛ نخست اینکه سه نفر از میان پنج گزینه 
پیشــنهادی برای هر وزارتخانه باید از چهره‏های جدید و بدون ســابقه 
وزارت باشند و همچنین میانگین سنی کابینه پیشنهادی از 55 بیشتر 
نباشد. با این حال شنیده می‏شود انتصاب اعضای این شورا با انتقاداتی 
نیز از ســوی احزاب جبهه اصلاحات روبه‏رو شــده است. در نخستین 
مسئله به نظر می‏رسد جدا از شرط پزشکیان برای میانگین سنی وزیران 
پیشنهادی، خود شورای راهبردی میانگین سنی بالایی دارد و جوانان 
و حتی میانســالان در آن سهمی ندارند و  زنان نیز هیچ سهمی در این 

شورا پیدا نکرده‏اند. 

تشکیل شورای راهبردی گزینش کابینه 
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پیروزی چپپیروزی چپ
اســتعفا به کاخ الیزه رفت اما درخواســت او مورد پذیــرش رئیس‏جمهور قرار 
نگرفت. اخبار حاکی از آن است که مکرون از نخست‏وزیر خود خواسته است 
که فعلًا بر سر کار بماند تا »ثبات کشور« حفظ شود. چپ‏ها‏ خواهان انتخاب 
نخست‏وزیر از میان خودشان هستند و ژان لوک ملانشون از رهبران این جریان 
اعلام کرده اســت که ائتلاف چپ تا پایان هفته جــاری، نامزد مورد نظر خود 
برای پست نخست‏وزیری را معرفی خواهند کرد. آنطور که رسانه‏های اروپایی 
می‏نویسند، مکرون توانست خطر راست افراطی را از دولت دور کند اما در حال 
حاضر باید چاره‏ای برای حل مشکلات خود و دولت جدید با چپ‏ها پیدا کند. 

آینده سیاست‏های مکرون �
خبرگزاری آسوشــیتدپرس اقدام مکرون پیش از برگزاری مرحله انتخابات 
را، این‏طور تحلیل کرده است: »آسوشیتدپرس بهترین سناریو برای مکرون 
را وضعیتــی می‏داند کــه در آن 
هیچ‏یــک از احــزاب راه‏یافته به 
پارلمان به اکثریت قاطع نرســد 
و نخســت‏وزیری انتخاب شــود 
که قــدرت چندانی نــدارد، اما 
حتی در ایــن صورت هم گرچه 
چالش‏های بزرگی برای سیاست 
خارجی و دفاعی مکرون ایجاد 
نمی‏شــود، امــا بی‏شــک نگاه 
سیاسی فرانسه از نفوذ جهانی 
به تمرکز بر آشفتگی‏های داخلی 

انتخابات پارلمانی فرانسه با برتری ائتلاف جبهه جدید مردمی  به پایان رسید

درباره سید محمد خاتمی و نقشی که در پیروزی پزشکیان ایفا کرد

گزارش
یــک 

گزارش
دو 

معاون سردبیر
مهرداد خدیر

نگاه هم‌میهن

یک ضرب‌المثل اســت که می‏گوید: »از فردی پرسیدند تو بد هستی؟ 
گفت نه! پرسیدند بدگو داری؟ گفت بسیار! به او گفتند پس از سر تا پنجۀ 
پایت بد اســت!« این ضرب‌المثل عامیانه از مردمِ دهســتانی در گوشۀ 

کویر، به خوبی از عمق تأثیر تبلیغات در جامعه پرده برمی‌دارد.
واقعیت این است که بدگویی مکرر از یک فرد، چهره‏ای منفی از او در 
نزد جامعه می‏سازد، حتی اگر آن فرد واقعاً بد نباشد. صورت عکس این 

گزاره هم صادق است.
تصمیمات و اقدامات هم مشمول قاعدۀ بالاست به‌خصوص اگر از 
جانب دولت‏ها و اصحاب قدرت انجام شــود. چه‌بسا عمل یا تصمیمی 
فواید بســیاری برای جامعه در بلندمدت در پی داشته باشد اما به دلیل 
عــوارض کوتاه‌مدت آن، به‌عنوان تصمیمی نادرســت و مخرب معرفی 
شــود. صورت معکوس این گزاره هم صحیح است به‌طوری‌که چه‌بسا 
اقدامی، اثرات فاجعه‌آمیزِ بلندمدتی در بر داشته باشد اما به دلیل حلاوت 
لحظه‏ای و زودگذر آن، به‌عنوان اقدامی درســت و مناســب جا انداخته 
شــود. برای جلوگیری از همین پدیدۀ خطرناک و مخرب اســت که هم 
دولت‏ها و هم منتقدان و مخالفان آنها باید از تریبون و رسانۀ لازم برخوردار 
باشــند، تا اولی از تصمیمات خود دفاع کند و دومی آن تصمیمات را از 
منظر منافــع عمومی به بوتۀ نقد بگذارد تا عموم مــردم با تمام جوانب 
یک تصمیم و اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت آن آشــنا شوند و به شناخت 

عمیق‌تری برای موافقت یا مخالفت با یک تصمیم دست یابند.
واقعیت این اســت که دولت‏های سیدمحمد خاتمی و شیخ حسن 
روحانی و حتی دولت دوم محمود احمدی‏نژاد، فاقد رسانۀ مؤثر بودند تا 
از عملکرد خود دفاع کنند و همین نکته، نگاه بخشی از افکار عمومی را 

نسبت به میراث واقعی آنها تیره و تار کرده است.
در دوران ریاســت‏جمهوری آقای خاتمی، صداوسیمای جمهوری 
اسلامی عملًا به جنگ با دولت او برخاسته بود به‌طوری‌که نقاط ضعف 
آن را بســیار بزرگ و نقاط قوت آن را کلًا انکار می‏کرد. با این حال، وجود 
طیف وسیعی از روزنامه‏ها و مجلات پرتیراژ و پرخواننده و به نسبت آزاد که 
دل در گرو اصلاحات داشــتند، این ضایعه را تا حدودی جبران می‏کرد. 
مصاحبه‏های مکرر کنشگران اصلاح‏طلب با رادیوهای خارجی در جهت 
دفاع از عملکرد و تصمیمات دولت خاتمی نیز در مجموع کمک‏کار آن 

بود و تبلیغات منفی صداوسیما را به مقدار زیادی خنثی می‏کرد.
بــا »تعطیلی فله‌ای« مطبوعــات در فروردین ســال 79 دولت آقای 
خاتمــی مهمترین ابزار قدرت خــود را از دســت داد و از آن پس، حتی 
به‌رغم همسو شدن مجلس و شــورای شهر تهران با آن، دیگر نتوانست 
هیچ دستاورد تازه‏ای به کارنامۀ خود اضافه کند. همین موضوع به واقع 
ســبب شد که عاقبت و آخر جنبش اصلاحات به مجلس هفتم و دولت 

احمدی‏نژاد ختم شود.
دولت اول آقای احمدی‏نژاد اما مورد عنایت خاص صداوسیما بود. 

هر کار اصطلاحاً پوپولیســتی توأم با عواقب مخرب که از او سر می‏زد با 
هلهله و شادی از ســوی آن دستگاه روبه‏رو می‏شد. این ماجرا در دولت 
دوم او اما تکرار نشد. آقای احمدی‏نژاد در دورۀ دوم ریاست‏جمهوری خود 
به هر اندازه که از سیاست‏های دورۀ اولش فاصله گرفت، به همان اندازه 
نیز مغضوب دستگاه‏های اطلاع‌رسانی رسمی شد تا آنجا که حلقۀ یاران 
نزدیکش هدف قرار گرفتند و او حتی قادر به دفاع از آنها در یک رســانۀ 

فراگیر نبود.
دولت دوم شــیخ حســن روحانی هم همان بلایی به سرش آمد که 
به ســر دولت آقای خاتمی آمده بود با این تفــاوت که در دوران خاتمی 
صاحب‌نظران داخلی از امکان مصاحبه با رادیوهای خارجی در جهت 
حمایت از تصمیمات دولت برخوردار بودند، اما در دولت حسن روحانی 
همین مقدار هم عملًا قدغن بود و با برخوردهای امنیتی مواجه می‏شد. 
از این رو، دولتِ بدون رســانۀ حسن روحانی در مقابل تهاجم سنگین و 
روزانۀ صداوسیما و رسانه‏های همسوی آن بی‌حفاظ و پناه ماند و امکان 
دفاع از هیچ‌کدام از تصمیمات خود را پیدا نکرد و به همین علت نیز در نزد 

افکار عمومی دولتی ورشکسته و به کلی ناکارآمد جلوه داده شد.
صداوســیما به همان اندازه که به خصومت بــا دولت آقای روحانی 
برخاسته بود، از در دوستی و محبت با دولت مرحوم سیدابراهیم رئیسی 
درآمد و به تبلیغ و ترویج کارهای رئیس دولت و اعضای کابینۀ او به‌عنوان 
دارندگان کارنامه‏ای از هر جهت عالی و بدون نقص مبادرت کرد. با این 
حال، در این دوره شبکه‏های تلویزیونی رنگارنگی که در آن سوی آب‏ها 
به پخش برنامه مشغول شده بودند، برنامه‏ها و تبلیغات خود را در جهت 
ضدیت با دولت مرحوم رئیسی سازمان دادند و عملًا بیشتر فعالیت‏های 
صداوسیما در ترسیم چهره‏ای موفق از دولت آن مرحوم را خنثی کردند.

اکنون مسعود پزشکیان در حالی قبای ریاست‏جمهوری را به تن کرده 
اســت که جز معدود روزنامه‏ها و سایت‏های داخلی کم‌اثر، هیچ تریبون 

فراگیری برای دفاع از عملکرد خود ندارد.
برخی از شــبکه‏های فارسی‌زبان آن سوی مرزها بدون هیچ دلیلی، 
پیشــاپیش تیغ تبلیغاتــی خود را علیــه او تیــز کرده‌اند. آن دســته از 
شبکه‏های خارجی هم که موظف به رعایت بی‌طرفی و اصول حرفه‏ای 
هستند به دلایل مختلف از جمله ترس و وحشت از آزار کلامی جمعی از 
سرنگونی‌طلبان، عملًا به صف دشمنان دکتر پزشکیان پیوسته‌اند. این 
در حالی است که صاحب‌نظران داخلی نیز به دلیل هشدارهای امنیتی 
امــکان مصاحبه با هیچ‌کدام از آن شــبکه‏ها را ندارند و همین موضوع 
یکجانبه شدن کامل برنامه‏های آنها علیه آقای پزشکیان را تشدید کرده 
است. از طرفی، با مدیریت کنونی سازمان صداوسیما و نوع عملکردش 
در ســه سال گذشــته، امیدی به رعایت انصاف در برابر دولت آتی آقای 
پزشــکیان از سوی آن نمی‏رود و به احتمال زیاد، این دستگاه هم حلقۀ 
آتــش علیه دولت آینده را تکمیل خواهد کرد. با چنین وضعی روشــن 
است که دولت پزشــکیان حتی اگر بهترین تصمیمات را نیز در جهت 
حفظ و گسترش منافع ملی کشور بگیرد، حجم تبلیغات رسانه‏ای علیه 
آن، جایی بــرای داوری منصفانۀ مردم عادی باقی نخواهد گذاشــت! 
برای رهایی دولت از این وضع، تمهیداتی وجود دارد که بعداً در باره‌اش 

توضیح داده خواهد شد.

پزشکیان ومعضل فقدان رسانه

نویسنده و مشاور هم‏میهن
احمد زیدآبادی
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